
  

*    آشنایی و رفاقت شما با شهید سلیمانی از کجا و چگونه آغاز شد؟
آشنایی و رفاقت من با آقای سلیمانی برمی گردد به دی ماه سال ۱۳۶۰، بعد از آزادســازی بستان. حاج قاسم در آن 
عملیات فرمانده گردان نیروهای کرمانی بود و در کنار پل سابله مجروح شد. بعدها برای عملیات فتح المبین ایشان 
همز مان ضمن مشارکت در عملیات، تیپ ثارا... را هم بنیان گذاشتند. من در آن موقع مسئولیت شناسایی منطقه 
شمالی عملیات فتح المبین در دشت عباس را   زیر نظر شهید حسن باقری برعهده داشتم. از شمال منطقه مسئولیتش 
با من بود، جنوب با آقای مهدی زین الدین بود تا جسر النادری و بقیه دوستانی که در آن موقع کار شناسایی را انجام 
می دادند. آقای سلیمانی و شهید خرازی ازجمله مجموعه هایی بودند که برای عملیات در آن منطقه آمدند، حدود 

اواخر دی  یا اوایل بهمن ۱۳۶۰ بود. آنجا بنای آشنایی و همکاری ما با ایشان گذاشته شد.
یک شب مانده به پایان عملیات، یکی از فرمانده گردان های تیپ ثارا... شهید یا مجروح شده بود که آن شب فرمانده 
گردان نداشت. یک نقطه ای بود به نام ارتفاع ۲۰۲ که مشرف بر تنگه ابوقریب بود. من به حاج قاسم گفتم خودم گردان 
را به منطقه می برم، شما نگران نباش که اتفاقا موفق هم شدیم. طبق روال، فرمانده  تیپ نزدیک صبح می آمدند و 

خودشان از نزدیک خط را سرکشی می کردند. آن روز هم حاج قاسم آمد و همه چیز را بررسی 
کرد. در راه برگشت، آقایان عزیز جعفری و سرهنگ شهبازی از ارتش را دیدیم. عرف این 

که هنوز هوا روشن نشده بود معمولا فرمانده یگان  بود، نزدیک های صبح زمانی 
برای بازدید می رفت، زمانی که هوا در حال روشن شدن بود، فرمانده قرارگاه برای 
بازدید به خط مقدم می رفت. من و حاج قاسم هم همراه فرمانده قرارگاه مجدد 
به منطقه برگشتیم. پنج نفر داخل ماشین بودیم. من و حاج قاسم صندلی جلو 

نشسته بودیم. متاسفانه چرخ سمت راست ماشین روی مین رفت و پنج نفری 
که همه آسیب دیدیم  از داخــل ماشین به بیرون پرت شدیم. جالب است 

الا حاج قاسم. به هرصورت این ارتباط با آقای سلیمانی تا سه روز 
قبل از شهادت ایشان ادامه داشت.

  *   بعد از پایان جنگ تحمیلی و با توجه به حضور شما در 
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، نوع فعالیت آقای سلیمانی با شما 

چگونه بود؟
طرحی آن زمــان بین فرمانده وقت سپاه )آقــای محسن 

رضایی( و وزارت کشاورزی مطرح شد به اسم کمربند 
. بخش قابل توجه این طرح در مناطق جنوب  سبز

کشور و استان هایی مانند کرمان اجرا  می شد. البته 
طرح احرار که توسط حاج قاسم در جنوب استان 
کرمان انجام شد با این طرح متفاوت بود. شاید 

طرح احرار زودتر از این طرح کمربند سبز اجرا شد. 
که در مناطق دورافتاده انجام  ، طرحی بود  کمربند سبز
می شد و قرار بود با اجرای آن برای مردم مناطق محروم 
ــا از  اشــتــغــال زایــی و مــحــرومــیــت زدایــی صـــورت بــگــیــرد ت
کشور  کنان ایــن مناطق به شهرهای بــزرگ  مهاجرت سا
جلوگیری شود. در ضمن با اجــرای این طرح امنیت هم 
به وجود می آمد. خب در اجرا، فرماندهان مناطق سپاه که 
لشکرهایی زیر نظر آنها بود، حلقه واسط بین مردم بومی 
جدی ترین  مــی آمــدنــد.  به حساب  کشور  مرکز  و  منطقه 
فرماندهی که این طرح را دنبال می کرد، حاج قاسم بود. 
گر باید با بقیه دوستان  من فقط این قدر می توانم بگویم ا
تماس می گرفتیم و کاری را پیگیری می کردیم، حاج قاسم 

بود که به ما زنگ می زد و کارها را پیگیری می کرد.
 *  با توجه به آشنایی چنددهه ای که با آقای سلیمانی دارید، 
اگر بخواهید او را در یک جمله توصیف کنید چه می گویید؟

ــت کـــه مـــن از آن به  ــ گـــی  داش ــای ســلــیــمــانــی یـــک ویـــژ ــ آق
ــای سلیمانی،  « یـــاد مــی کــنــم. آقـ  عــنــوان صــفــت »مــعــمــار

مهندس نیست، معمار است.
  *   فرق مهندس با معمار چیست؟

فرق معمار با مهندس در این است که یک مهندس تاش 
می کند تا ذهن و فکر یک معمار را خوب اجرا کند. وظیفه 
ذاتــی و اصلی  مهندس خــوب اجــرا کــردن یک ایــده و فکر 
خاق است. از آن طرف معمار هرچه بتواند قدرت انتزاع، 
تجسم، قدرت در افق ذهن یک موضوعی را شکل دادن و 
طراحی کردن، چالش کردن و نوعی آینده نگری که چگونه 
که هر چشمی را  کنم  ایــن صحنه زیبا یا ســازه را طراحی 
. چشم نوازی کند داشته باشد؛ این می شود تعریف معمار
امام خمینی معمار انقاب است، چون تمام ظرفیت های 
موجود کشور را تبدیل به معجزه قرن می کند. حاج قاسم 
امکانات و  معمار جبهه مقاومت اســت، چــون تمام 
کنار  کرد و  گونه ای طراحی  ظرفیت های موجود را به 
هم قرار داد که از یک نقطه باورنکردنی به یک نقطه 
بــاورنــکــردنــی دیــگــر مــی رســد. نقطه بــاورنــکــردنــی 
یعنی ایــن کــه ایــن امــکــانــات، وسایل، 
تـــــوانـــــمـــــنـــــدی هـــــا و 
ــای  ــــت هــ ــی ــ ــرف ظــ
مـــــوجـــــود کــه 
اســـتـــفـــاده 

حاج قاسم 
معمار جبهه مقاومت بود

گفت وگو با حسن  دانایی فر

در همان روزهای ابتدایی آغاز دفاع مقدس و در کار شهید حسن باقری فعالیت خود را آغاز کرده است. در همان 
ایام با فرمانده وقت لشکر۴۱ ثارا... کرمان با سردار قاسم سلیمانی دوست می شود. چهره جوانی که پس جنگ 
تحمیلی در عرصه های مختلف و به خصوص سیاست خارجی فعالیت های گسترده ای از خود به جای گذاشت و 
سال ها به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در عراق مشغول بود. همین امر هم از حسن دانایی فر یک چهره دیپلمات 

درذهن مخاطب ایجاد کرده است. در مورد اثرگذاری حاج قاسم بر جبهه مقاومت با او به گفت وگو نشستیم.
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یادداشت داده نماگزارشگفتو گو

اواخر دی  یا اوایل بهمن  بود. آنجا بنای آشنایی و همکاری ما با ایشان گذاشته شد.
یک شب مانده به پایان عملیات، یکی از فرمانده گردان های تیپ ثارا... شهید یا مجروح شده بود که آن شب فرمانده 
۲۰۲گردان نداشت. یک نقطه ای بود به نام ارتفاع ۲۰۲گردان نداشت. یک نقطه ای بود به نام ارتفاع ۲۰۲ که مشرف بر تنگه ابوقریب بود. من به حاج قاسم گفتم خودم گردان 
را به منطقه می برم، شما نگران نباش که اتفاقا موفق هم شدیم. طبق روال، فرمانده  تیپ نزدیک صبح می آمدند و 

خودشان از نزدیک خط را سرکشی می کردند. آن روز هم حاج قاسم آمد و همه چیز را بررسی 
کرد. در راه برگشت، آقایان عزیز جعفری و سرهنگ شهبازی از ارتش را دیدیم. عرف این 

که هنوز هوا روشن نشده بود معمولا فرمانده یگان  بود، نزدیک های صبح زمانی 
برای بازدید می رفت، زمانی که هوا در حال روشن شدن بود، فرمانده قرارگاه برای 
بازدید به خط مقدم می رفت. من و حاج قاسم هم همراه فرمانده قرارگاه مجدد 
به منطقه برگشتیم. پنج نفر داخل ماشین بودیم. من و حاج قاسم صندلی جلو 

نشسته بودیم. متاسفانه چرخ سمت راست ماشین روی مین رفت و پنج نفری 
که همه آسیب دیدیم  از داخــل ماشین به بیرون پرت شدیم. جالب است 

الا حاج قاسم. به هرصورت این ارتباط با آقای سلیمانی تا سه روز 
قبل از شهادت ایشان ادامه داشت.

  *   بعد از پایان جنگ تحمیلی و با توجه به حضور شما در بعد از پایان جنگ تحمیلی و با توجه به حضور شما در 
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، نوع فعالیت آقای سلیمانی با شما قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، نوع فعالیت آقای سلیمانی با شما 

چگونه بود؟
طرحی آن زمــان بین فرمانده وقت سپاه )آقــای محسن 

رضایی( و وزارت کشاورزی مطرح شد به اسم کمربند 
. بخش قابل توجه این طرح در مناطق جنوب  سبز

کشور و استان هایی مانند کرمان اجرا  می شد. البته 
طرح احرار که توسط حاج قاسم در جنوب استان 
کرمان انجام شد با این طرح متفاوت بود. شاید 

خاق است. از آن طرف معمار هرچه بتواند قدرت انتزاع، 
تجسم، قدرت در افق ذهن یک موضوعی را شکل دادن و 
طراحی کردن، چالش کردن و نوعی آینده نگری که چگونه 
که هر چشمی را  کنم  ایــن صحنه زیبا یا ســازه را طراحی 
. چشم نوازی کند داشته باشد؛ این می شود تعریف معمار
امام خمینی معمار انقاب است، چون تمام ظرفیت های 
موجود کشور را تبدیل به معجزه قرن می کند. حاج قاسم 
امکانات و  معمار جبهه مقاومت اســت، چــون تمام 
کنار  کرد و  گونه ای طراحی  ظرفیت های موجود را به 
هم قرار داد که از یک نقطه باورنکردنی به یک نقطه 
بــاورنــکــردنــی دیــگــر مــی رســد. نقطه بــاورنــکــردنــی 
یعنی ایــن کــه ایــن امــکــانــات، وسایل، 
تـــــوانـــــمـــــنـــــدی هـــــا و 
ــای  ــــت هــ ــی ــ ــرف ظــ
مـــــوجـــــود کــه 
اســـتـــفـــاده 
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